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ABSTRACT

Background and Aim: The issue of stupidity and transactions related to it by stupidity are important and
debated in jurisprudence, legal and social fields. Due to the fact that Safih (stupid person) has a mental
disorder and his actions and movements are out of the usual way of rational people and what is the habit
of most people. Therefore, it is the person who uses his property for other than correct (rational) purposes.
Although in jurisprudence, there is no specific age for a person's growth. At the same time, this matter and
the terms of their transaction are not the same in different schools of jurisprudence. Therefore, this study
deals with the legal nature of the transaction with a foolish person and explains it in a comparative manner
by considering controversial cases in law, Imamiyyah jurisprudence and Khamsa religions according to
the traditions and principles of jurisprudence.
Method: This study examines and analyzes the statements of experts and the jurisprudential principles
and perceptions of the Imamiyyah and other religions and their Islamic laws by using the descriptive-
analytical method and in a library form and through the data collection tool.
Ethical Considerations: The principle of honesty, impartiality and trustworthiness and the originality of
the work are among the fundamental principles of this study.
Results: Growth is not the same due to the characteristics of each person, and because it is considered as a
formative and customary matter, its measurement and limits are not determined in the Shariah. The jurists
of Imamiyyah and other schools of thought have differences in this field, especially regarding the
transaction of a Safih person. Such transactions may take place based on the dignity of a fool, but the
trader is not a fool.
Conclusion: The presence of a guardian is necessary for a fool in financial affairs and transactions, and it
is possible to recognize and explain his standard in terms of rational custom to make his actions and
actions smooth like conventional rational actions, although he is independent and free in non-financial
cases. Despite this, there is no fundamental difference between Imamiyyah and Sunni jurists regarding the
need for awareness and knowledge related to contracts and transactions.
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.شودجلوگیرياحتمالی
عدالترعایتمیانتوانمیچگونه: اصلی پژوهشسؤال.2
کرد؟برقرارنتوازپزشکیحقوقنظامدربیمارانمصلحتو

ملاحظات اخلاقی
اي شامل هاي اخلاقی مطالعه کتابخانهدر پژوهش حاضر جنبه

.اصالت متون، صداقت و امانتداري رعایت شده است

روش
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی ـ توصیفی و 

اي تزاحم مصلحت و عدالت در نظام حقوقی با ابزار کتابخانه
.در فقه و حقوق بررسی و تبیین نمایدایران را 

هایافته
درمصلحتوعدالتمیانتعارضبررسیهدفباپژوهشاین

هاياولویتوهاچالشتحلیلبهایران،پزشکیحقوقنظام
دادنشانآمدهدستبه نتایج.پرداختموضوعاینبامرتبط
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بحث
مبحث اول: واکاوي لغوي و اصطلاحی عدالت و مصلحت.1
لت در لغت به معناي عداماهیت لغوي عدالت: .1- 1

داشتن، دادگري و عدالت دادکردن، دادگربودن، انصاف
اجتماعی عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار 

از نظر لغوي عدل در مقابل ظلم و به معناي احقاق .)1باشند (
حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و 

90در تفسیر نمونه ذیل آیه .)2تفریط را نیز عدل گویند (
نحل آمده عدل به معناي واقعی کلمه آن است که هر چیزي 

عدالت.در جاي خود باشد، یعنی دادن حق هر صاحب حق
را و آنشناختهخود میبشر از آغاز تمدنکهاستمفهومی

کوشیدهاستقرار آنو برايدانستهخود میمطلوبآرمان
یکیالهیعدلآموزهکهبسهمینعدالت،در اهمیت.است

در .استالهیپیامبرانتمامسنگو گرانمهمهاياز آموزه
.استشدهخداوند اشاراتیدادورزيبهعهد عتیق،
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شهید مطهري در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را 
کند:بیان می

توازن میان اجزاي یک بودن: یعنی رعایت تناسب یاـ موزون1
مجموعه؛ واژه اقتصاد نیز در فرهنگ اسلامی به معناي رعایت 
حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسلامی بر 

.مبناي رعایت اعتدال است
ـ تساوي و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد 2

هاي مساوي دارند، مانند هنگامی که استعدادها و استحقاق
.دل قاضیع
ـ رعایت حقوق افراد و دادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان 3

.ها، مانند عدالت اجتماعیمشارکت آن
ها: این معنی از عدل عمدتاً مربوط به ـ رعایت استحقاق4

.عدالت تکوینی و از خصوصیات باري تعالی است
از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاري است 

به همه موجودات و همه هستی از آن جهت که فعل و نسبت 
به تعبیر قرآن کریم هم .خدواند متعال هستند، جریان دارد

لَقَد «.)3باشد (نظام طبیعت و هم نظام ملکوت، عادلانه می
 قومیالمیزانَ ل و تبالک مهعانَزَلنا م لَنا باِلبِیِّنت وسلنا راَرس

.)4» (الناّس باِلقسط
مصلحت در لغت به ضد، تقیض ماهیت لغوي مصلحت: .2- 1

و مخالف مفسده و فساد معنا شده است، چنانکه به خیر تفسیر 
همچنین مصلحت در لغت به معناي .)5- 8گردیده است (

.)9-10صلاح و صواب است و جمع مصلحت مصالح است (
در » استصلاح«و » افساد«در مقابل » اصلاح«بر این اساس 

» صلاح«راغب گوید: ماده .قرار گرفته است» تفساداس«قبال 
رود و از مشتقات آن باب می» افعال«در اکثر موارد به باب 

وي اصلاح انسان را از سوي خداوند در سه .شوداستفاده می
):11کند (قالب بیان می

کردن ـ با زدودن و برطرف2ـ با خلقت کامل و نیکوي او؛ 1
ـ با تشریع و حکم مطابق 3فساد از وي بعد از خلقتش؛ 

1.مصلحت در حق وي

رسد تتّبع در متون لغوي در ارتباط با این واژه مثل به نظر می
هاي دیگر، حاصلی جزء تثبیت همان تتّبع در بسیاري از واژه

این سخن در جستجو از نصوص .معنا و مفهوم عرفی آن ندارد
کار یا مشتقات آن در آن به» مصلحت«معتبر دینی که واژه 
به عنوان مثال در قرآن، هرچند واژه .رفته نیز صادق است

به کار نرفته، اما بسیاري از مشتقیات این ماده از » مصلحت«
.ها بار به کار رفته استده» صالح«و » اصلح«، »اصلاح«قبیل 

عمل «در مقابل » عمل صالح«و » افساد«در مقابل » اصلاح«
» مصلحت«گاه واژه چاستعمال شده، لکن هی» سیئه«و » سوء

.خانواده با این مفهوم، تفسیر نگردیده استهاي همبا دیگر واژه
از این رو، هرچند مطابق قاعده شناخته شده و مقبول 

هایی که شارع خردمندان مبنی بر مراجعه به معناي عرفی واژه
به کار برده و از آن تفسیر خاصی ارائه نداده است، در تفسیر 

آن مخاطبان این نصوص مراجعه کرد، لکن آن باید به عرف 
هاي غیر ارزشی و غیر بنیادین، از قبیل این قاعده در مورد واژه

قابل اجرا است، ...و» رجل«، »ید«، »حجر«، »ارض«، »ماء«
البته نکته قابل تأمل اینکه اربابان لغت عرب از تفسیر این واژه 

اند، کردهپرهیز» نفغ«به » صلاح«یا تفسیر واژه » منفعت«به 
به .اندبلکه برخی درصدد تفریق این مفاهیم از یکدیگر برآمده

رسد این پرهیز اتفاقی و بدون عنایت نیست و ما وجه نظر می
.ذکر خواهیم کرد» نفع«و » منفعت«آن را در تفسیر واژه 

از سوي لغوین، این است » مصلحت«نکته دیگر در تفسیر واژه 
الوجود عدم مفسده و آمده، صرفکه آنچه در معناي این واژه 

خیر است، بدون اینکه مقدار خیر و صلاح مشخص گردیده 
مصلحت «از این رو بر اساس آنچه گفته شده است: .باشد

» مصلحت«امري است که در آن صلاح قوي وجود دارد، چراکه 
نماید است و این صیغه دلالت بر مکانی می» مفعله«بر وزن 

بنابراین » .شودبه وفور دیده میکه در آن مکان مشتق منه
در آن » صلاح«شود که در اصل به مکانی گفته می» مصلحت«

گردد که نفع دائم یا زیاد است و مجازأ بر فعلی اطلاق می
.)12-13(2ها داردغالب براي همه یا بعض انسان

توجیه علمی ندارد و از خلط ناصحیح مصدر میمی و اسم 
نواده است با اسم مکان جامد از آن خا» منفعت«مصدر که 

و » صلاح«مسلم است اینکه آنچه.)14(4کندحکایت می
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اعم از کم و زیاد یا قوي و ضعیف اطلاق » خیر«بر » مصلحت«
.شودمی

البته پرسشی که در اینجا هست، این است که آیا صرف نبود 
و » مصلحت«است و بین » مصلحت«مجوز اطلاق » مفسده«
و سایر مشتقات » مصلحت«جود ندارد یا اي وواسطه» مفسده«

قابل » مفسده«این مفهوم امور وجودي است و به صرف نبود 
اطلاق نیست؟
توان به نتیجه رسید، زیرا چنانچه نقل باره نمیاز لغت در این
» مفسده«را به نقیض، ضد و مخالف » مصلحت«کردیم لغویین 

تعبیر (نقیض، حال اگر منظور لغویین از این سه .اندمعنا کرده
ها باشد، بنا بر فرض اول، ضد و مخالف) اصطلاح منطقی آن

میان مصلحت و مفسده واسطه نیست و نفی یکی مستلزم 
بودن دیگري است، ولی بنا بر دو فرض اخیر، وجود واسطه 
ممکن است و نفی مفسده دال بر وجود مصلحت و بالعکس 

و » حاصلا«برخی بدون ارائه هیچ بیان و دلیلی .نیست
که با انعدام یکی، دیگري را نقیض یکدیگر دانسته» افساد«

را ضد یکدیگر فرض » فساد«و » صلاح«وجود دارد، لکن 
.)15اند (کرده

گونه رسد با توجه به ارتکاز و تبادر ذهن که در اینبه نظر می
ترین سند و مرجع است، مصلحت و مفسده، مسائل مهم

گر بوده، ارتفاع هر دو نیز در همچنین اصلاح و افساد ضد یکدی
به صرف نبود » مصلحت و اصلاح«یک مورد قابل تصور است و 

توان اموري و افعالی فرض بنابراین می.مفسده و افساد نیست
کرد که نه مصداق مصلحت باشد و نه مفسده، نه اصلاح باشد و 

.نه افساد
رسد:میپیرامون این واژه و تفسیر آن، ذکر نکات زیر لازم به نظر 

ـ در تفسیر، تشخیص و اعمال مصلحت و اسناد آنبه شریعت، 1
باید دیدگاه شارع را در نظر گرفت، زیرا شارع مقدس اسلام با 
توجه به نگرشی که از جهان و ارتباط آن با آخرت و از انسان و 
هدف خلقت وي دارد، تفسیر خاصی از مصلحت و مفاهیم 

لحت، عدالت یا مفسده یا دهد که با آنچه دیگران مصمشابه می
پندارند، از نظر معنا و مفهوم، متباین و از جهت ظلم می

و منشأ این اختلاف، 4مصداق، عام و خاص من وجه است
.ها نسبت به اموري است که ذکر شده استتفاوت دیدگاه

ـ ملاحظه دیدگاه شارع نسبت به هستی و انسان در تفسیر و 2
معناي رفع اختلاف و تشخیص مصلحت از سوي همگان به 

وفاق همگانی در تفسیر و تشخیص این واژه نیست! بدون 
تردید اختلاف سلیقه و تفاوت روش عالمان و آشنایان به 
نصوص و مقاصد شرعی در فهم دین، باعث اختلاف در فهم و 

به تعبیر دیگر، باید .گردیده است» مصلحت شرعی«تعیین 
گوید: فلان اقدام میدید فقیه کدام مقصد را قبول کرده که 

ضرورت و یا مصلحت است! از این رو بر فقیهان آگاه و دلسوز 
ها و داورياست که به مقدار توان و امکان به دور از پیش

هاي خاص، مجموعه دین، نصوص و مقاصد خرد و ذهنیت
کلان شریعت را در تفسیر مصلحت و سایر مفاهیم دیگر در 

.نظر بگیرند
دوست، مفهوم مصلحت و ابوالقاسم علیـ به اعتقاد دکتر 3

توان با تعریفی که جامع افراد و مانع سایر مفاهیم مشابه را نمی
توان گفت: هرچه اغیار باشد، تفسیر کرد و با کمی تسامح می

سخن در تفسیر و تبیین آن متمرکز شود، بدون اینکه به این 
.افزایدکار نیازي باشد، بر ابهام آن می

یکی از » عدالت«و » عدل«طلاحی عدالت: ماهیت اص.3- 1
شناسد و آن را به کار ترین مفاهیمی است که انسان میکهن
اعدلُوا هو أقَْرَب «برد؛ در قرآن به آن امر شده است: می

.)4» (للتَّقْوى
و تحقق آن در جامعه، بعثت پیامبران بیان شده است:

ات وأنَْزَلْنَا معهم الْکتاَب والْمیزَانَ لیقُوم لَقدَ أَرسلْناَ رسلَنَا باِلْبینَ«
طسباِلْق 4» (الناَّس(.

مقاصد «در فقه موضوع احکام زیادي واقع شده و از آن ارکان 
مفهومی است که نصوص » عدالت«.رودشمار میبه » شریعت

مند و با توجه به آن فهم شود و شرعی باید البته ضابطه
، تفسیر آن به شدت متأثر از »مصلحت«م همچون مفهو

دیدگاهی است که مفسر از هستی و انسان دارد و بالطبع 
، مقاصد حوزه شریعت اسلام در چهارچوب شریعتدر » عدالت«

شارع و بر اساس نگرش او نسبت به هستی و انسان تفسیر 
و انتساب » عدالت«شود و بر این بنیان هرگونه تفسیر از می

غفلت از دیدگاه وي نسبت به تکوین و از مقررات آن به شرع با 
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قطعی و مجعول از سوي وي، تفسیري ناپخته، غیر علمی و 
ناصحیح خواهد بود، چنانکه از عدالت سخن گفتن و آن را 

ها و از تفسیرنکردن، نیز، حرکتی ناموفق و عقیم در همه صحنه
و » عدل«به هر ترتیب واژه .جمله در استنباط حکم است

ها در سایر لغات از در زبان عرب و مترادف آن» لتعدا«
حکم «هاي مختلفی تفسیر و در لغت عرب به دیرزمان به بیان

به » عدالت«) و 8، 6» (اعتدال در کارها«)، 5» (به حق
راغب عدل را دو نوع .) تفسیر شده است16» (مساوات«

داند: نوع اول عدل مطلق است و آن فعل یا ترك فعلی می
کند و به ها داوري میعقل به حسن آن در همه زماناست که

هدایت شرع محتاج نیست، نظیر احسان به کسی که به تو 
احسان کرده یا خودداري از آزار شخصی که از آزردن تو 

داند راغب نوع دوم از عدل را عملی می.خودداري کرده است
بودن آن از طریق سند شرعی فهمیده شده و قابل که عدل

ها در شرع است، نظیر قصاص و ارشی که براي جنایتتغییر
.)16معین شده است (
جامع راجع به این مفهوم، برخی چنین در تتبعی نسبتاً

):17اند (نگاشته
افلاطون در کتاب جمهور به تفصیل از عدالت سخن گفته 

یافتگان به نظر وي عدالت، آرمانی است که فقط تربیت.است
رسی دارند و به یاري تجربه و حس دامان حکمت به آن دست

عدالت اجتماعی در صورتی برقرار .توان به آن رسیدنمی
هر کس به کاري دست زند که شایستگی و «شود که می

.)18» (استعداد آن را دارد و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد
داند که به موجب آن باید به هر ارسطو عدالت را فضیلتی می

به نظر وي، عدالت داراي دو .حق او است، دادکس آنچه را که
عدالت به معناي عام، شامل تمام .معانی عام و خاص است

اي دست زند، ستم فضائل است، زیرا هر کس به کار ناشایسته
فضیلت انسان دو آفت بزرگ (افراط و تفریط) دارد .کرده است

روي و اعتدال میزانمیانه.که باید از هر دو پرهیز کرد
تشخیص رذائل از فضائل است، پس تهور و ترس، هر دو 

ها یعنی شجاعت، فضیلت است، مذموم و حد وسط بین آن

چنانکه سخاوت، میانه بخل و تبذیر و مناعت و تواضع، اعتدال 
.میان تکبر و زبونی است

عدالت به معناي خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیا 
مهم .ساوي ریاضی نیستهدف عدالت، همواره تأمین ت.است

آن است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، 
.)19تناسب و اعتدال رعایت شود (

اي از اندیشمندان، عدالت را پیروي از قانون تعریف پاره
به نظر آنان، ستم، انحراف از قانون و استبداد، تحمیل .اندکرده

اختیار فردي، به طور کلی نفی آزادي و .اراده و عقیده است
رود و یگانه راه رفع این بارزترین مصداق بیدادگري به شمار می

هاي فردي، بیدادگري و استقرار عدالت، این است که همه اراده
نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانین شوند صرف 

.که شمول عام دارند و همگان در مقابل آن برابرند
یشمندان مسلمان نیز تعریف عدالت به اي از انددر آثار پاره

علامه جعفري در تعریف .شودمشاهده می» پیروي از قانون«
حقیقتیهنگام که در دیدگاه نوع انسانی،از آن «گوید: عدالت می

به نام قانون نمودار شده است، مفهوم عدالت نیز براي او مطرح 
؛ »نرفتار مطابق قانو«گشته است، زیرا عدالت عبارت است از 

ترین تعریفات براي عدالت است، این تعریف که به نظر ما جامع
» هاي عادلانه بوده باشدتواند شامل همه رفتارها و پدیدهمی

)20(.
عالمان .هاي متعدد دیگري از عدالت صورت گرفته استتعریف

یا » انقیاد عقل عملی براي قوه عاقله«اخلاق، عدالت را به 
.)21اند (معنا کرده» هوتکردن قوه غضب و شسیاست«

اند که به واجب فرمان اي نفسانی دانستهفقیهان آن را ملکه
بنابراین عادل کسی است .)22(5گردددهد و از حرام بازمیمی

که مرتکب گناهان کبیره نشود و بر ارتکاب گناهان صغیره 
.اصرار نداشته باشد

هی «علامه طباطبایی، عدالت را چنین تعریف کرده است: 
اعطاء کل ذي حقِّ من القوي حقّه و وضعه فی موضعه الذي 

.)23» (ینبغی له
هاي فوق در تعریف عدالت ما را به محور مقارنه و مقایسه بیان

آنچه در همه این .سازدها واقف میمشترك در این گفته
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ها، مستقیم و غیر مستقیم مورد تأکید قرار گرفته، معناي گفته
فی موضعه است، چراکه وقتی اشیا در وضع الشئ» 6استوا«

جاي خود نهاده شوند و امور روال طبیعی خود را طی کند، 
، »زند که شایستگی آن را داردهر کس به کاري دست می«
برخاسته از [از قانون «، »گرددروي و اعتدال برقرار میمیانه«

قوه غضب و شهوت «، »گرددمتابعت می]نیاز طبیعی انسان
واجبات الهی عمل و محرمات ترك «، »ودشتدبیر می

از این رو باید » .رسدحقی به حق خود میهر ذي«و » گرددمی
ختام تعریف عدالت را سخنی از امیر حکمت و بیان امام علی 

.)24» (مواضعهاالعدل یضع الامور«فرمایند: قرار داد که می(ع) 
بر آن ها به صراحت یا به ظهور نکته دیگري که در این تعریف

است » عدالت«و » تناسب«تأکید شده است، تفسیر عدالت به 
؛ بر این نکته نیز باید تأکید کرد »تساوي ریاضی«و » تشابه«نه 

در زمانی عدالت است که قانون، » رفتار مطابق قانون«که 
منشأ و حیانی داشته باشد یا از نیاز طبیعی یا قرار اجتماعی 

گرنه پرواضح است که رفتار مقبول همگان نشأت گرفته باشد، و
.بر طبق قانون نامعتبر و احیاناً ظالمانه عین ظلم است نه عدالت

ناگفته نماند، با وجود وضوح نسبی مفهوم عدالت و اتفاق بر 
تفسیر اجمالی آن به آنچه گذشت، به دلیل تأثیرپذیري 

ها و هاي به کاررفته در تبیین این مفهوم از نگرشواژه
لف، در نهایت وفاقی عام در تفسیر این واژه هاي مختدیدگاه

عمل به واجب «، »اعتدال«، »تناسب«وجود ندارد! هر گروهی 
را مطابق باور و » حقّ حقّهاعطاء کل ذي«و » و ترك حرام

از .بیندکند و عدالت را در آن میاندیشه خویش تفسیر می
این رو متکلفان استنباط احکام شرع باید عدالت را در 

وب احکام شرع و مقاصد کلان شریعت تفسیري روشن چهارچ
.کرده و احکام مترتب بر عدل و عدالت را استنباط نمایند

در اصطلاح به معناي ماهیت اصطلاحی مصلحت: .4- 1
آوردن آن است اعم از سبب رسیدن به مقصود شارع و به دست

عبادت که مربوط به حق خود شارع است یا عادت که براي 
الاسلام حجت.هاستو انتظام معاش و احوال آننفع بندگان 

مصلحت در اصل عبارت است «نویسد: غزالی در المستصفی می
از جلب منفعت و دفع مضرت، لیکن این مفهوم، منظور ما 

نیست، زیرا جلب منفعت و دفع ضرر مقاصد خلق است، لیکن 
» .مراد ما (اصولیین) از مصلحت محافظت بر مقصود شرع است

جلب منفعت و دفع «ه عبارتی دیگر مصلحت به معناي ب.)25(
یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه » ضرر

تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و شود که نهتلقی می
هاي مختلف پذیرفته حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام

.شده است
تناسب با به بیان دیگر معناي اصطلاحی مفهوم مصلحت (م

معناي لغوي آن) عبارت است از: منفعتی که شارع حکیم براي 
این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، .بندگانش خواسته است

مبناي این .)26باشد (عقل، نسل و مال (به ترتیب اولویت) می
بندي است که از غزالی رسیده تعریف از رمضان البوطی، دسته

نت از دین، جان، عقل، نسل منظور ما از مصلحت، صیا«است: 
گانه، مصلحتی و مال است که در هر یک از این اصول پنج

نهفته است، پس هر آنچه به تحصیل و تأیید این پنج اصل 
مصلحتی .نامیممنتهی شود را مصلحت و غیر آن را مفسده می

.)27» (که دفع آن دلالت بر مصلحتی دارد
حمایت از دین، غزالی تعریف مصلحت را به اهداف شارع در

زند و هرچه حمایت از موارد جان، عقل، نسل و مال گره می
از دیدگاه وي .خواندشود را مصلحت میفوق محسوب می

اي مصلحت همان مقاصد شریعت است و اصل جداگانه
رمضان البوطی محقق و صاحب نظر معاصر .شودمحسوب نمی

مصلحت در «نیز به پیروي از غزالی در این زمینه معتقد است:
اصطلاح علماي دین ممکن است این چنین تعریف گردد: 
منفعتی که شارع حکیم آن را براي بندگانش در نظر گرفته 
است و به ترتیب مشخصی شامل حفظ دین، جان، عقل، نسل 

.)26» (شودو مال آنان می
در دانش فقه و علوم » مصلحت«مصلحت در فقه: .5- 1

قه و فلسفه فقه، اصطلاح و معناي پیرامون آن، از قبیل اصول ف
خاصی ندارد و تتبع در متون فقهی و پیرافقه شیعه و سنی به 

آن، که مصلحت به معناي لغوي و عرفیکند طور قطع ثابت می
البته در چهارچوب اصول و ضوابط شرعی (مصلحت شرعی) به 
کار رفته است و بالطبع مراد از آن، منفعت، خیر و ضد فساد 
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)، 28به عنوان مثال شیخ طوسی در ابواب مکاتبه (.خواهد بود
این واژه را در ...بیع، رهن، اجاره، قصاص، نکاح، وقف، زکات و

به عنوان نمونه در باب .)28معنی منفعت به کار برده است (
المال، قراردادن جایزه، حتی از بیت«سبق و رمایه نوشته است: 

لیل روایت و به دلیل از سوي امام براي مسابقه جایز است، به د
المال براي مصلحت مسلمین قرار داده شده است، اینکه بیت

البته جواز این کار از سوي غیر امام مورد اختلاف است، لکن 
نفع «اقوا در نظر ما جواز این عمل است، زیرا در این کار 

ملاحظه نمایید ایشان بدون هیچ .)28است (» مسلمین
را به جاي یکدیگر و به » عتمنف«و » مصلحت«توضیحی واژه 

.یک معنا در این عبارت به کار برده است
هاي مختلف، مصادیق متعددي از صاحب جواهر نیز به مناسبت

از مجموع مواردي که وي این واژه .مصلحت را بیان کرده است
» مصلحت«آید که ها اطلاق کرده، چنین به دست میرا بر آن

گیري ه ضابطه تصمیماست و مصلحتی ک» منفعت«به معنی 
حاکم و ولی است، منفعتی است که به عموم مردم و جامعه 

.)29بازگردد (
البته ما در سطور قبل بیان کردیم که لغویین از تفسیر 

اند و آن را اتفاقی و خالی پرهیز کرده» منفعت«به » مصلحت«
از نکته ندانستیم، از این رو ممکن است با کاربرد آن در فقه به 

ناهمگون بنماید و توهم اصطلاح جدیدي در » منفعت«معناي
فقه براي آن شود، لکن پرهیز و یا به کارگیري این دو اصطلاح 
با یکدیگر هیچ منافاتی نداشته و مراد فقیهان از منفعت در 

چیزي جز همان معناي خیر و ضد فساد که » مصلحت«کاربرد 
در » لحتمص«به هر حال .باشدمورد تصریح لغویین است، نمی

.فقه و علوم پرامون معنا و اصطلاح ویژه ندارد
مبحث دوم: مصادیق تزاحم عدالت و مصلحت در فقه و.2

تزاحمحلبرايپزشکیحقوقراهکارهايو اسلامیحقوق
عدالت از جمله واژگان پرمفهومی است اقسام عدالت: .2-1

هاي گوناگون، از جمله اخلاقی، اجتماعی، سیاسیکه در حوزه
هاي یادشده کاربرد دارد؛ واژه عدالت در هر یک از حوزه...و

مفهوم و کارکرد ویژه خود را دارد، حال آنکه گاهی با تداخل 
.شوندرو میبهرو

اي عدالت در علم اخلاق مانند ملکهعدالت اخلاقی: .1- 2-1
تشبیه شده است که ثمره آن اعتدال قواي نفس است، به 

ر این حوزه افراد را از تعادل و طوري که رعایت عدالت د
.داردروي خارج نکرده و از تعدي و تفریط نیز مصون میمیان

به عبارت دیگر عدالت یک شکل استوار و نهفته در نفس انسان 
شود، به است که کردارهاي مطابق با حق از آن صادر می

روي و تواند چیزي جز تعادل و میانهطوري که ماهیت آن نمی
در کتاب جمهوري افلاطون عدالت را به .آن باشدیا مخالف 

برد و در اهمیت نام میعنوان یکی از فضایل اخلاقی خطیر و با
عدالت این است که هر کس کار خود را «نویسد: تعریف آن می

.)30» (انجام دهد و به کار دیگران دخالت نکند
داند کهاي میارسطو نیز به نوبه خود عدالت اخلاقی را ملکه

دهد و از انجام اعمال انسان را به سوي اعمال شایسته سوق می
نویسد: باره چنین میاینکند، ایشان درو ناپسند منع میزشت 

اي است که افراد را قادر به انجام عدالت عبارت است از ملکه«
کند و به همین نحو اعمال عادلانه و وادار به رفتار درست، می

اي است که افراد را وادار به اعمال عدالتی عبارت از ملکهبی
.)31» (کندنادرست و مایل به رفتار ناصواب می

داند که نراقی نیز عدالت اخلاقی را یک شکل نفسانی می
دادن امر کردن تمامی اعمال و رفتار و همچنین سوقمتعادل

افراط و تفریط به سوي حد میانه و اعتدال به موجب آن 
شکستن کشمکش و تعارض رهمگیرد و همچنین دصورت می

ها اتحاد و آمیختگی آنمیان قواي مختلف، تا آنجا که مابین
برقرار شده و فضیلتی واحده در ساحت نفس پدید بیاید که 

.)21حاصلش میانه روي در میان کارهاي مختلف باشد (
در حیطه و حوزه سیاسی عدالت به عدالت سیاسی: .2- 2-1

بر اساس ...ت و منصب و القاب واین معنا است که توزیع قدر
عبارتی زمانی به .باشدتوانایی، لیاقت و شایستگی افراد می

شود که هر یک از قواي جامعه به عدالت سیاسی برقرار می
وظایف خود به خوبی عمل کنند و همچنین این نوع از عدالت 
بین اشخاصی که در یک جامعه و در یک زندگانی مشترك 

شود، این افراد در قلمرو چنین عدالتی ار میحضور دارند، برقر
.)31- 32شوند (الحقوق شناخته میآزاد و متساوي
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نویسد تا زمانی مطهري در رابطه با عدالت سیاسی چنین می
که انسان از درون و با میل قلبی خود تعهد و تضمین به 
اخلاق نداشته باشد و تنها از الزامات حقوقی و قوانین جزایی و 

هراس داشته باشد، عدالت به منزل کمال انسانی قضایی 
نخواهد رسید و تنها راه رسیدن به کمال انسانی از نظر ایشان 

شده به وي میل درونی به انجام و اعمال وظایف سپرده
.)33باشد (می

مراد از عدالت در حوزه حقوق و عدالت حقوقی: .3- 2-1
یت و حقوق قضا این است که اگر افراد انسانی از حیث انسان

انسانی مساوي باشند، باید در مقام داوري حق کسی که مورد 
گونه ملاحظات تجاوز قرار گرفته است، استیفاء شود و هیچ

اعتباري مورد توجه قرار نگیرد، عدالت به این معنا بر متوقف 
بر اساس همین عدالت .)34بر احقاق حق تضییع شده است (

هاي شانه مساوي د دانهاست که در روایات افراد بشر مانن
اند و در برابر حکم دادگاه فقیر و غنی، کوچک و شمرده شده

کنند و کیفر بدون تبعیض درباره همه بزرگ هیچ فرقی نمی
شود و عنوان مافوق قانون یا هر نوع امتیاز مشابه اجرا می

دیگر، براي احدي شناخته نشده است، چنانکه در روایت نبوي 
هاي سواء کاَسنان المشط؛ مردم مانند دانهالناس «آمده است: 

.)35» (تسبیح برابر هستند
عدالت اقتصادي از نظر اسلام عدالت اقتصادي: .4- 2-1

گویند که هر یک از افراد جامعه به حق خود از عدالتی را می
به عبارتی دیگر .ثروت و درآمدهاي جامعه دست یافته باشند

همچنین قرآن به .داردعدالت اقتصادي یک جنبه اجتماعی 
این فروشندگانی که در امر خرید و فروش جانب عدالت را 

ویلٌ للْمطَفِّفینَ الَّذینَ «کنند وعده عذاب داده است: رعایت نمی
 منُوهزو َأو مإذِا کالُوه فُونَ، وتَوسلیَ النَّاسِ یإذَِا اکْتالُوا ع

چون از مردم پیمانه ستانند، فروشان که یخْسروُن؛َ واي بر کم
تمام ستانند و چون براي آنان پیمانه یا وزن کنند، به ایشان 

.)36، 4» (کم دهند
عدالت فقهی یک مقوله عدالت فقهی و کلامی: .5- 2-1

ایست، ولی باشد، هرچند که اصل آن درونی و ملکهعملی می
موضوع عدل .)37ملکات در بحث فقهی، ثمره عملی ندارند (

هی فقط انسان است، اما موضوع عدل کلامی اعم از فعل فق
انسان و خداوند است عدل فقهی یک مفهوم تعبدي و عدل 
کلامی یک مفهوم نظري و استدلالی است؛ عدلی که در حوزه 
اصول دین نیز مطرح است همان عدل ثابت شده در معناي 
کلامی است و مسلم است که اصول دین، اعتقادي هستند نه 

اعم از اینکه این اعتقاد فطري و الهامی باشد یا تعبدي 
توان عدل فقهی اخص از عدل کلامی است می.)38استدلالی (

گفت عدل فقهی و کلامی هر دو در تعریف و مفهوم یکی 
هستند، ولی در مصداق، عدل فقهی اخص است، زیرا فقط 

شود و تعریفی که در مورد عدل فقهی مربوط به فعل انسان می
.)39شده مربوط به مصادیق تکلیفی است (و شرعی

حقیقت عدل تشریعی را باید در عدالت تشریعی: .6- 2-1
ـ تکلیف الهی و دستورهاي آسمانی 1دو مورد جستجو نمود: 

که به وسیله پیامبران بر مردم فرو فرستاده است، بر اساس 
عدل و داد استوار است و خداوند در تکالیف و دستورات خود 

گیرد و انائی و اندازه امکانات بندگان را در نظر میقدرت و تو
ـ در روز 2کند؛ روي همان اساس وظایفی براي آنان تعیین می

کند و رستاخیز بر اساس عدل و داد میان افراد داوري می
کند و گاه به افراد نیکوکار و بدکار به یک چشم نگاه نمیهیچ

گاه به ند، هیچکاري را عفو کهاي مساعد گناهاگر در زمینه
گوید: قرآن مجید می.دهدافراد مؤمن و صالح کیفر بد نمی

ولاَ نُکَلّف نَفْسا إِلَّا وسعها ولدَینَا کتاَب ینْطقُ باِلْحقِّ وهم لَا «
کس بیش از تواناییش وظیفه تعیین یظْلَمون؛َ براي هیچ

کند (نامه کنیم و نزد ما کتابی است که حق را بیان مینمی
شود و هر کس پاداش عملی را که ها ظلم نمیاعمال) و به آن
.)4» (بیندانجام داده می

گردد، به این عدالت خداوند در این مرحله، به احکام بازمی
معنا که خداوند به انسان یکسري تکالیف و حقوق سپرده است 

در اي انجام رساند، منتهی که باید انسان آن را به نحو شایسته
کردن این تکالیف و حقوق، عسر و حرجی در آن احکام محول

.به جاي نگذاشته است
در این قسم از عدالت، سخن در عدالت تکوینی: .7- 2-1

پیرامون وظایف و تکالیف الهی بر بندگان و پاداش روز جزا 
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نیست، بلکه محور بحث در این قسم، نظام آفرینش و اینکه 
معنی عدل .باشد، میاستوار استاساس عدل و داداین نظام بر 

در آفرینش این است که در جهان آفرینش تعادل حکومت 
کند و سراپاي جهان موزون و متعادل بوده و در ترکیب می

اثبات این .اجزاي آن، تناسب و تعادل کاملاً رعایت شده است
هاينوع عدالت بر عهده بررسی نظم جهان است و بشر با بررسی

که دست یافته، غیر از نظم و حساب و تناسب و علمی تا آنجا 
اینکه هر چیزي به جاي خویش نیکو است، چیزي نیافته است 

» بالعدل قامت السموات و الارض«و اینکه در روایت آمده: 
ها بر عدل استوار است، مطلب بسیار زمین و آسمان.)40(

هاي باشد، زیرا اگر فاصله کرات و وضع و حرکتمتینی می
آن گرفت، هربا حساب معین و متعادلی انجام نمیهاآن

در نتیجه عدل تکوینی عدالتی محکوم به نیستی و زوال بودند، 
است که هر موجودي را با توجه به استعداد و استحقاق 

.وجودي، در مقام ایجاد، کمال داده است
به معناي دادگري خداوند در عدالت جزاي الهی: .8- 2-1

نیکان خداوند به .ن هنگام رستاخیز استکیفر و پاداش بندگا
کند، نگرد و با آنان همسان رفتار نمیو بدان یکسان نمی

هرچند ممکن است از سرِ رحمت از خطاي کسی درگذرد، اما 
)، هرچه در 4دهد (نیکی آدمی را جز با نیکی عوض نمی

بنا .)4رستاخیز به بندگان رسد، بازتاب کردار خود آنان است (
یم اسلامی، خداوند به نیکوکاران بیش از آنچه سزاوارند، بر تعال

است که برتر از عدل و دادگري » فضل«دهد و این پاداش می
دهد و بر )، اما کیفر گناهکاران را به قدر گناهشان می4است (

)، بلکه با رحمت و رأفت خویش از کیفر آنان 4افزاید (آن نمی
بنا بر .)4عادلانه است (تر از کیفر کاهد و این کیفر، سبکمی

گذرد، روایات بزرگان معصوم (ع)، آنچه خداوند از آن درمی
.)41کند (بیش از آن است که مؤاخذه می

در دانش فقه از عدالت به صورت عدالت از منظر فقها: .2-2
یکى از صفات مستقل گفتگو شده است، آنجا که عدالت

به شمار آمده و مجتهد، قاضى، امام جماعت، شهود و گواهان 
در رأى مشهور به عنوان ملکه نفسانى از آن تعبیر شده است 

عدالت پدیده اجتماعی است و به تناسب درجه تمدن و .)42(

کند و احساس عدالت، مانند سایر نیازهاي هر جامعه تغییر می
هاي خارجی قواعد رود و مصداقعواطف انسانی رو به تحول می

نوعی و ثبات به صورت معلوم شود، عدالتآن دگرگون می
عدالت احساسی است ویژه .قبلی در ذهن ما وجود ندارد

طبیعت انسان که در برابر رویدادهاي اجتماعی به وجود 
اي در زمان عادلانه و در زمان آید، پس ممکن است قاعدهمی

عدالت ممکن است در عمل مورد .دیگر ظلم محض باشد
هاي سخت ز همیشه با واکنشتجاوز قرار گیرد، ولی این تجاو

کنند میشود و عموم مردم آن را نکوهشرو میبهرواجتماعی 
سنجی و مقارن مواضع فقهاي امامیه با )، هرچند هم43(

فقیهان عامه داراي جهات تفارق و دوگانگی پرشماري است، 
اما به هر تقدیر فقهاي شیعه، با پیروي از اهل بیت پیامبر 

ه امامت و عصمت و خصوصاً با اعتقاد به زدن ب(ص) و با چنگ
توانست، در عین حال مکتب اعتراض بر مکتب انتظار که می

ستم و ستمگران هم باشد، توانستند همواره همراه و هماهنگ 
ها هرگز به بهانه نظم و ثبات و با تئوري عدالت، باشند آن

ه امنیت در چاه استبداد نیفتادند، اما عقیده به امامت و باور ب
اصل عدل و منبع فقهی قراردادن عقل و نیز در انتظار فرج و 

بودن، در مجموع مصونیتی را براي فقهاي امامت امام عادل
توانست از این اصول و شیعه رقم زده بود که فتوایی نمی

.)44امنیت ذبح نماید (عبور کند و عدالت را در پیشگاهموازین 
یرانعدالت در قانون جمهوري اسلامی ا.2-3
ترین و شک از عمدهبیشرط عدالت در قاضی:.1- 2-3

را از سایر مناصب هاي اجتماعی که آنترین مسئولیتحساس
مرحوم .کند، امر قضاوت استو مشاغل ممتاز معرفی می

، سپس »عدالت در قاضی شرط است«فرماید: علامه می
و یدخل فی العداله الامانه و المحافظه علی «فرماید: می

واجبات؛ شرط امانت و محافظت بر واجبات در عدالت داخل ال
مراد از «فرماید: مرحوم محقق حلی نیز می.)45» (شودمی

عدالت معنایی است که امانت و مواظبت در عمل به واجبات 
.)46» (باشددر آن داخل می

مشهور فقها برآنند شرط عدالت در قاضی تحکیم: .2- 2-3
ت از ناحیه امام همه صفات و که قاضی تحکیم به جز تولی
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شرایط قاضی منصوب را باید داشته باشد، به طوري که مرحوم 
)، شهید اول، شهید ثانی و علامه حلی در 45محقق حلی (

هاي هایشان اشاره به همین نظر دارند و ظاهر فرمایشکتاب
.)47دیگر فقها نیز اعتبار عدالت در قاضی تحکیم است (

اي که در قائلین به لزوم عدالت در قاضی تحکیم به همان ادله
.اندلزوم عدالت در قاضی منصوب مطرح شد، استناد جسته

تقریباً تمامی فقها قائلند شرط عدالت در شاهد: .3- 2-3
هایی در شاهد، عادل بوده به اینکه یکی از شرایط و ویژگی

در اینکه مقصود ولی.دانداست، لذا شهادت فاسق را مردود می
اند؛ مرحوم شیخ هاي متنوعی کردهاز عدالت چیست بحث

مقصود از عدالت در بحث شاهد این است که «فرماید: می
شخص در دین مروت و احکام عادل باشد، عدالت در دین 
یعنی اینکه مسلمان باشد و به انجام چیزهایی که باعث فسق 

ینکه از اموري که است، معروف نباشد، عدالت در مروت، یعنی ا
شود، اجتناب نماید، مثل غذاخوردن در باعث سقوط مروت می

معابر و درازکردن پا در میان مردم و مثل پوشیدن مرد لباس 
ها و عدل در احکام، یعنی اینکه شخص بالغ زنان را و نظایر این

و عاقل باشد، لذا صبی مجنون عادل نیستند، ولی در نزد ما 
ر عدالت شخص ندارد، لذا اگر در جمیع بودن تأثیري دبنده

شود و کسی که موارد مذکور عادل بود، شهادتش پذیرفته می
شود، هر کسی که عادل نباشد، شهادتش مورد قبول واقع نمی

یک گناه از گناهان کبیره مثل شرك، قتل، زنا، سرقت، شرب 
شود، ولی خمر و نظایر آن از او سر زند، شهادتش ساقط می

کند و گناه صغیره را گناهان کبیره اجتناب میکسی که از
دهد، در این صورت غالب حالات او معتبر است اگر انجام می

شود و کمتر غالب حالات او در دوري از این معاصی سپري می
شود، در این صورت شهادتش مورد قبول مرتکب معاصی می

ه شود، ولی اگر بیشتر حالات او در انجام معاصی صغیرواقع می
و کمتر در اجتناب از آن سپري شود، در این صورت شهادتش 

.)48» (شودپذیرفته نمی
در هنگام اجراي صیغه شرط عدالت در طلاق: .4- 2-3

طلاق، لازم است دو شاهد عادل حضور داشته باشند و این 
همان اشهاد است، یعنی شاهدگرفتن دو یا چند نفر مرد عادل 

آیا طلاق صرفاً در وقت اداي بر وقوع طلاق، البته در اینکه
شهادت محتاج به عدالت است یا اینکه در وقت تحمل شهادت 
هم محتاج به عدالت است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، 

فقط طلاق است که هم در «فرماید: ادریس میمثلاً جناب ابن
وقت تحمل شهادت و هم در وقت اداي شهادت، محتاج به 

یه امور صرفاً در وقت اداي شهادت، محتاج عدالت است، ولی بق
.)49» (به عدالت هستند

شرط عدالت در امام مسلمین در دوره غیبت: .5- 2-3
اگر فرد لایقی که داراي دو «فرماید: امام خمینی (ره) می

خصلت علم به قانون و عدالت باشد، به پا خواست و تشکیل 
(ص) در حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم

باشد و بر همه مردم لازم است امر اداره جامعه داشت، دارا می
که از او اطاعت نمایند، پس همان اختیارات حکومتی پیامبر و 
ائمه براي حکومت فعلی نیز قرار داده شده، منتهی شخص 

.)50معینی نیست روي عنوان عالم عادل (
وم مرحشرط عدالت در امر ولی و قیم بر اطفال: .6- 2-3

گلپایگانی درباره قیمی که از جانب پدر یا جد پدري براي 
شود و یا از جانب صغار و اطفال بعداز خودشان تعیین می

حاکم شرع و یا نمایندگان حاکم بر اطفال و مجانین تعیین 
هرچند اعتبار عدالت خالی از قوت نیست،«فرماید: شود، میمی

.)51» (نیستاکتفا به امانت قیم با وجود مصلحت بعید 
در باب شرط عدالت شرط عدالت در متولی وقف: .7- 2-3

در متولی وقف میان فقها اختلاف است، به طور نمونه امام 
داند، ایشان بودن متولی وقف را شرط نمیخمینی (ره) عادل

فرمایند در زمانی که متولی وقف تولیت را براي خود قرار می
معنا است و در ادامه داده باشد، شرط عدالت در متولی بی

در موردي هم که تولیت را براي دیگري قرار داده «فرمایند: می
شرط نیست، تر آن است که عدالت در متولینزدیکباشد، قول 

در مقابل نظریه .)52» (بلکه امانت و کفایت در وي شرط است
امام خمینی (ره) نظریه مرحوم میرزاي قمی قرار دارد؛ ایشان 

ظاهر و نظریه مشهور بر این است که «فرمایند: یباره مدر این
آنکه تولیت را براي خود متولی وقف شرط است، مگرعدالت در 
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تر بر صورت نظر مشهور و قول قويقرار داده باشد که در این
.)53» (آن است که عدالت شرط در متولی وقف نیست

شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر: .8- 2-3
در از فقها مانند امام خمینی و صاحب جواهر عدالت را بسیاري

فرمایند: صاحب جواهر می.)52اند (آمر و ناهی شرط ندانسته
کننده عادل باشند، تنها آنچه که لازم نیست امرکننده و نهی«

قطعی است، این مورد است که آمر و ناهی باید به سن تکلیف 
.)29» (رسیده باشند

مصلحت به هل تسنن و شیعه: مصلحت در فقه ا.2-4
هاي مختلف مثابه تأملات ثانویه انسانی براي یافتن حکم کنش

هاي گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، در عرصه
هاي ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر فرهنگی و همه حوزه

ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر 
تحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از هاي چون اسادله

.مختصات فقه اهل سنت است
فقیهان امامیه، با وجود اختلافی که در پذیرش برخی عناصر، 

) و علیرغم 54چون اجماع به عنوان سند و دلیل استنباط (
تفاوت دیدگاهی که در تفسیر برخی اسناد چون عقل دارند 

شبه آن به و مفاهیمی» مصلحت«)، در عدم پذیرش 55(
.عنوان منبع و سند کشف و استنباط حکم، اتفاق نظر دارند

کند که صرف مصلحت جویی در آثار فقهاي شیعه ثابت میپی
نداشته است و 8گاه در استنباط ایشان کاربرد استقلالیهیچ
گونه که قرآن سنت معصوم (ع)، اجماع و عقل به عنوان آن

آید و وند، به حساب نمیرشمار میمدارك و ادله اجتهاد به 
اي از این گروه، این کاراي براي این اگر در متن و نگاشته

عنوان یا مشابه آن ذکر شده، به عنوان مؤید و مقرّب حکم 
بوده است یا تسامحی در تعبیر بیش نیست و دلیل اصلی حکم 

، وگرنه باور قطعی همه فقیهان امامیه 9امر دیگري خواهد بود
و امثال آن، سند حکم در هیچ مسأله است که صرف مصلحت

نخواهد بود، البته عدم پذیرش مصلحت به عنوان سند کشف 
ماندن حضور این عنصر در رنگدر اجتهاد شیعه به معناي کم

» عقل عملی«فقیهان امامیه در پذیرش .اجتهاد ایشان نیست
این در 10.به عنوان یکی از اسناد معتبر کشف، اتفاق نظر دارند

ها است که مبناي درك عقل و داوري آن، سنجش ملاكحالی 
ها است و این وجود مصلحت یا مفسده در انجام و مصلحت

عمل است که پایه و اساس براي درك عقل بهحسن فعل یا 
) و به دلیل ملازمه بین درك عقل و 56گردد (قبح آن می

حضور مصلحت .)55شود (حکم شرع، حکم شرعی ثابت می
اهل سنت به سه دلیل ناچار .را ملاحظه کردیددر فقه امامیه

تر از امامیه بگیرند:بودند حضور مصلحت را در فقه جدي
از 11ـ این گروه (برخلاف نصوص و ادلّه معتبر نزد خود)1

بیت پیامبر (ص) چندان بهره سنت امامان معصوم از اهل 
نبرده و بالطبع با فقر جدي اسناد و مدارك استنباط مواجه 

از این رو ناگزیر بودند به منابعی چون قیاس، استحسان .دشدن
و استصلاح (اخذ به مصلحت در استنباط) در حد گسترده و 

گاه ظنیّ گرایش پیدا کنند!
ـ اهل سنت در طول تاریخ اسلام به طور غالب بر جوامع 2

ها مرجع مردم بوده است و به طور طبیعی حاکم بوده و فقه آن
اند، حوادث و مسائل زیادي مواجه بودهفقیهان این گروه با

بدون اینکه قدرت استنباط احکام این حوادث را از قرآن کریم 
از این رو جا را براي .و کلیات سنت نبوي (ص) داشته باشند

.از جمله اخذ به مصلحت باز کردند12منابع زیادي
اصول «سنت از بحث جدي و اساسی در مورد اصول فقه اهل

اي از و برخلاف امامیه که بخش عمده14استتهی» 13عملیه
مباحث خود را به این مسأله اختصاص داده و از نتایج آن در 

اند، این گروه چنین نکرده و غیر منقّح، مباحثی فقه بهره برده
را در این زمینه عنوان کرده و خلأ موجود از این ناحیه را با 

اند، البته دهطرح منابع دیگر (از جمله اخذ به مصلحت) پر کر
انگاري نگاه و برخورد مذاهب فقهی این گفتار به معناي یکسان

سنت به عنصر مصلحت در اجتهاد نیست، این گروه اهل 
) با 57(15(حداقل) در اظهار نظر و ابراز عقیده هم که شده

هایی دارند که در ذیل به صورت جدول آورده یکدیگر اختلاف
.)1شود (جدول می
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احکاماستنباطدرامامیهفقهوسنتاهلمذاهبنظرتلافاخ: 1جدول 
شافعیمالکیهحنفیهزیدیهامامیهادیان
قرآن

سنت و روایات حضرت رسول (ص)

سنت و روایات امامان معصوم (ع)

اجماع

عقل

قیاس

منابع و مدارك استحسان

استنباط، استصلاح (مصالح مرسله)

هاي از مصلحت در احکام الهی و عملکرد نمونه.2-5
ها، معیار تشریع احکام شرعی بوده رعایت مصالح انسانشیعه:

منشأ این .انداست و این امر را تمام فرق اسلامی پذیرفته
بسیاري از آیات قرآن، مصالح در .کریم استقرآناعتقاد خود 

براي مثال .انسان، علت صدور احکام اسلامی اعلام شده است
یسئلونک عن «سوره بقره می فرماید: 219قرآن کریم در آیه 

الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما 
اکبر من نفعهما و یسئلونک ماذا ینفقون، قل العفو کذلک یبین 

نچه پیداست خداوند علت ، چنا»الآیات لعلکم تتفکروناالله لکم
تحریم شراب و قمار را مصلحت انسان ذکر کرده است و از آن 
تعبیر به آیات فرموده است همه آیات الهی که مشتمل بر اوامر 

اند اند بر مبناي مصالح واقعی انسان نازل شدهو نواهی شرعی
اند و فقهاي شیعه نیز از دیرباز، به مصلحت توجه کرده.)58(

اند؛ هاي خود، از آن بهره جستهاز فتاوي و برداشتدر بسیاري
هرگاه مصلحت اقتضا «نویسد: صاحب جواهر در کتاب قضاء می

کند، سرپرستی منصب قضا را به کسی سپرد که داراي همه 
شرایط این کار نیست، مثل اینکه از دانش و عدالت کافی 

قول، بنابراین یکی از دو احتمال یا یکی از دو.برخوردار نیست
سرپرستی او صحیح است و این به خاطر مصلحتی است که 

گونه که چنین وضعیتی در مورد کند، همانامام (ع) مراعات می
.)59» (برخی از قضات در زمان علی (ع)، یعنی شریح پیش آمد

مصلحت در قانون جمهوري اسلامی ایران.2-6
اندیشی بر اساس مصلحتدر قانون اساسی:.1- 2-6

عنوان ملی بر عهده مجلس شوراي اسلامی، به حاکمیت
هاي مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسی

کارشناسانه، آنچه را که خیر و صلاح جامعه باشد، از طریق 
دارند، اما این امر، با توجه به حاکمیت وضع قانون مقرر می

ید اسلام بر کلیه امور و شئون و سندیت قانون اساسی، لزوماً با
مقید به رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد، 

منظور شوراي نگهبان براي پاسداري از احکام اسلام و بدین
ها مصوبات مجلس با آن» از نظر عدم مغایرت«قانون اساسی 

.)60کند (اعمال نظارت می
شریعت اسلامی براي حفظ : در قوانین کیفري.2- 2-6

نظامی که اساس جامعه است و براي مصالح اجتماعی و صیانت 
اي نیرومند، متعهد و متخلق به اخلاق ضمانت بقاي جامعه

کند و بر آن کیفر فاضله، بعضی از افعال را جرم تلقی می
در نظام جزایی اسلام جرم آن چیزي است که .)61دهد (می

انواع مختلف .گیردقرار می» مصالح معتبر«در برابر و در تضاد 
عدي نسبت به این مصالح، انواع مختلف جرم را به تجاوز و ت
با تتبع در احکام و قوانین اسلام بر این .)62آورد (وجود می

حقیقت اعتراف خواهیم داشت که همه احکام اسلامی با 
هاي معتبري است هاست، مشتمل بر مصلحتتفرعی که در آن

هیچ حکمی را .ها قانونگذاري شده استکه به خاطر وجود آن
توان یافت که در آن مصلحتی وجود نداشته در اسلام نمی
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قوانین عقلی و شرعی در مورد برخورد با مصلحت چنین باشد،
اي کند که هر کدام داراي مصلحتی بیشتر و مفسدهحکم می

افتد، ضرر بسیار به وسیله ارتکاب ضرر کمتر است، مقدم می
رود یان میشود، افسد به وسیله انتخاب فاسد از مکم دفع می

و از این قبیل قواعدي که در فقه و اصول فقه، فقهاي ما را 
بنابراین یک .براي حل این معضلات چیره گردانیده است

قانون ممکن است براي کسی سودمند افتد و براي دیگري 
زیان بخش باشد، ولی در عین حال آنچه مهم است، این است 

.)62اشد (که در رابطه با کل جامعه مفید و سودمند ب
نقش محوري مصلحت در افشاي اسرار بیماران: .3- 2-6

مصلحت در فقه استدلالی شیعه بر کسی پوشیده نیست تا 
جایی که بسیاري از فقیهان، احکام را تابع مصالح و مفاسد 

هاي مهم تأثیرگذاري اندیشه فقه یکی از ساحت.دانندمی
ست که محور، حوزه موضوعات نوپیداي فقه پزشکی امصلحت

کارکرد .هاي فراروي این عرصه فایق آمدتوان بر چالشمی
مصلحت در تزاحم بین حفظ اسرار بیمار و رعایت مصالح مهم 

ل جمله مسائلی است که نیازمند تأمو مورد تأکید شریعت، از
اي که تاکنون مسأله.باشدو تحقیق شایسته در این حوزه می

پرداخته نشده به صورت جدي در حوزه فقه پزشکی بدان
باره قلمفرسایی با این حال برخی پژوهشگران در این.است

تري از حفظ حریم هاي مهمتا مواردي که داراي ملاكکرده 
مانند مار هستند، شناسایی شوند؛ موارديخصوصی بی

هاي دادن درباره ویژگیجلوگیري از سرایت بیماري، مشورت
ت در محاکم، جلوگیري هاي قبل از ازدواج، شهادافراد، آزمایش

از ارتکاب جرم، دفاع پزشک از عملکرد خویش، اهداف 
.)63(آموزشی و تحقیقاتی

محرمانگی اسرار بیماران یکی از موضوعات مهم در حریم 
رود که از آن به عنوان اصل بنیادین خصوصی به شمار می

ادله فراوانی از جمله .شودحوزه اخلاق و فقه پزشکی یاد می
با این حال .بات آن وجود داردایات و عقل براي اثرو،قرآن

توان مواردي را در شریعت و قانون یافت که بر اساس آن و می
تر، به ناچار باید از این قاعده در راستاي حفظ مصالح مهم

این موضوع در مبحث تزاحم در .مسلم و قطعی دست کشید

که اصول فقه مورد بحث قرار گرفته است و آن در جایی است
اجرا، طرفی که داراي هدر هنگام تنافی دو حکم در مرحل
تري است، ترجیح داده اهمیت بیشتر و حائز ملاك قوي

تر و ملاك در چنین حالتی براي رعایت مصلحت مهم.شودمی
کردن جا مصلحت آشکاراقوي در ترجیح دو حکم متزاحم، هر

خوردار ن از اهمیت بیشتري براسرار بیماران نسبت به کتمان آ
توان و شرع و عقل نیز چنین مصلحتی را بپذیرند، میباشد
به عنوان مثال در .حفظ اسرار بیمار را تخصیص زدهقاعد

دادنمواردي از قبیل جلوگیري از سرایت بیماري واگیر، مشورت
افشاي اسرار بیمار به ...هاي پیش از ازدواج وهنگام آزمایش

ر حفظ آن رعایت عدالت بمنظور حفظ مصالح عمومی جامعه و 
این عادلانه نیست که به بهانه حفظ اسرار .)63(ارجحیت دارد

اندبیمار، آینده و سلامت سایر افراد جامعه که با بیمار در ارتباط
.را به مخاطره بیندازیم

گیرينتیجه
قوانین باید همواره بر مدار عدالت جعل و وضع گردند، اما 

ن که اقتضاي بسط عدالت ممکن است جعل برخی قوانی
اجتماعی است، در شرایطی خاص، خلاف مصلحت جامعه و 

کردن برخی از حدود اسلامی نظام اسلامی باشد، مثلاً قانونی
در حوزه قوانین جزایی حکومت اسلامی ممکن است 
دستاویزي براي دشمنان نظام اسلامی جهت اعمال فشارهاي 

هاي حمیل هزینههاي حقوق بشري و تالمللی به بهانهبین
.سیاسی و اقتصادي گردد

توجه به احکام شریعت مقدس، ضرورت تشکیل حکومت دینی 
اي است که براي کند، چراکه احکام اسلام به گونهرا اثبات می

تریناجرا در بستر حکومت اسلامی جعل شده است، شاید صریح
بیان در این رابطه کلام امام خمینی (ره) باشد، ایشان 

بشئونها، و الاحکام قوانین االاسلام هو «یند: فرمامی
الاسلام، و هی شأن من شئونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، 

او امور الیه لاجرائها و بسط  ؛ اسلام همان حکومت است با ا
هایی که دارد و احکام و قوانین اسلام تمام شئون و شاخه

بلکه احکام است، قوانین بخشی از شئون حکومت است، 
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مطلوب بالعرض و اموري ابزاري براي استقرار حکومت و 
».گسترش عدالت است

تنها در مقابل مصالح عمومی مصلحت بیمار در نظام اسلامی نه
جامعه و حتی مصالح شخصی افراد نیست، بلکه در یک راستا و 

شود و در نهایت به یک کل واحد تبدیل جهت ترسیم می
.حقوق بیمار و کرامت انسانی او استشود که همانا حفظ می

مصلحت در رویکرد حقوق پزشکی به فقه و به اقتضاي منطق 
نگري، از یک مفهوم و معناي جامع حکایت دارد که مصالح کل

افراد و مصالح عمومی جامعه و بیماران را در خود جاي داده 
کند از طرفی منطق است و در یک جهت واحد ترسیم می

رد حقوق پزشکی به فقه اقتضا دارد، مصلحت نگري در رویککل
را در یک نظام مفاهیم ببیند و آن را با مفهومی که از عدالت 

در رویکرد حقوق .دهد سازگار و هماهنگ سازدبه دست می
پزشکی به فقه، مصلحت و عدالت دو مفهوم مستقل از هم و 

ارتباط از یکدیگر نیستند، مصلحت بیمار در جهت رسیدن بی
و جامعه انسانی به هدف والاي خود که حفظ کرامت افراد

گردد، در واقع آنچه انسانی و سلامت عمومی است، تعیین می
سو گیرد و انسان و جامعه را به ایندر این مسیر قرار می
توان چیزي را کند، مصلحت است، نمیهدایت و مساعدت می

شاي اف.کندمان دور میمصلحت دانست که ما را از هدف اصلی
مستقیم هاسرار بیماران در مواردي که با سلامت جامعه رابط

دارد، یکی از این مصالح است که به منظور برقراري عدالت در 
جامعه و برخورداري عموم افراد جامعه از حق زندگی سالم، در 

پیشنهاداتی .گیردل مصلحت حفظ اسرار بیمار قرار میمقاب
عبارتند از شود که جهت ارتقاي موضوع مطرح می

وحقوقیهايدستورالعملتدوین: قانونیراهنماهايتدوینـ 1
حوزهدرمصلحتوعدالتمیانتعارضمدیریتبراياخلاقی
شاملبایدهادستورالعملاین.رسدمینظربهضروريپزشکی
وايحرفهاسرارحفظبیمار،اطلاعاتافشايچونمواردي
.باشدعمومیمصلحترعایت

برايآموزشیهايدورهارائه: درمانکادربهحقوقیوزشآمـ 2
اصولوبیمارانحقوقزمینهدردرمانیپرسنلوپزشکان

درنادرستتصمیماتکاهشموجبتواندمیپزشکیاخلاق
.شودتعارضشرایط

بیشتريهايپژوهششودمیپیشنهاد: آیندههايپژوهشـ 3
اولویتتعییندریاجتماعملاحظاتوفرهنگنقشزمینهدر

تطبیقیمطالعههمچنین.گیردصورتمصلحتوعدالتمیان
شناساییبهتواندمیکشورهادیگرحقوقیهاينظاممیان

.کندکمکمؤثرعملیراهکارهاي
واخلاقیهايکمیتهتشکیل: اخلاقیهايکمیتهایجادـ 4

شرایطدرگیريتصمیمبهتواندمیدرمانیمراکزدرحقوقی
اخلاقیوحقوقینظرازراپزشکانوکردهکمکدشوار

.کندحمایت

مشارکت نویسندگان
.موسی محمدي: ارائه ایده و نگارش مقاله، گردآوري منابع

سجاد اختري و رحیم محمدي ایلامی: ارائه ایده، نظارت و 
.راهنمایی بر مقاله

تیمسئولرا مطالعه و تأیید نموده ویینسخه نهاسندگانینو
.ندارفتهیدر قبال پژوهش را پذییپاسخگو

تشکر و قدردانی
.نشده استابراز

تضاد منافع
ق،یتحقرا در رابطه با یگونه تضاد منافع احتمالچیهسندگانینو

.اندمقاله اعلام نکردهنیتألیف و انتشار ا

مالیتأمین
يبرایمالتیحماگونهچیکه هندینمایماظهارسندگانینو

.ندانکردهافتیمقاله درنیتألیف و انتشار اق،یتحق

نوشتپی
رةبخلقه ایاه صالحاً و رةـ اصلاح االله تعالی الانسان یکون 1
یکون بالحکم له رةما فیه من الفساد بعد وجوده و زا

.بالصلاح
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ويِ و لذلک اشتقّت لها قشئ فیه اـ 2
اا علی اسم مکان الذي یکثر فیه ما منه اشتقاقه و ا

اي انها وصف للفعل یحصل به الصلاح...هو هنا مکان مجازي
.النفع دائمأ او غالبأ للجمهور ائ الآحاد

ـ در واقع سه اشکال بر گفته مذکور در متن وارد است، زیرا 3
رد اسم مکان جامد و منحوت است و آنچه گفته شده، در مو

نه اسم مکان است و نه جامد و منحوت، تازه اصل » منفعت«
باره آن نیز سماعی است نه قیاسی! محقق رضی در این

ان الشئ اذا کثر بالمکان و کان اسمه جامدأ فالباب «گوید: می
او او ةبفتح العین » «فیه  ، اي ا

و هو مع کثرته لیس .یر الاسد و السباع و الذئابالموضع الکث
».دةو بقیاس مطردّ، فلا یقال: 

ـ دو مفهوم هرگاه مرادف و همسان نباشند، متباین خواهند 4
بود و دو مفهوم متباین از جهت صدق بر مصادیق از چهار حال 
خارج نیستند: متساوي، متباین، عام و خاص مطلق و عام و 

.خاص من وجه
.فقیهان نیستـ البته این تفسیر از عدالت مورد اتفاق همه5

در اصطلاح فقهی آن نظرهاي مختلفی » عدالت«در تفسیر 
وجود دارد که یک تفسیر البته معروف آن همان است که 
نویسنده در متن ذکر کرده است و به حسب ظاهر عبارت به 

.همه فقیهان نسبت داده است
وي .استارس در معجم مقیاس ـ این تعبیر از ابن فا6

العین و الدال و اللام اصلان صحیحان، » عدل««گوید: می
لکنهما متقابلان کالمتضادین، احدهما یدل علی استواء و الآخر 

».یدل علی اعوجاج
و إن أراد ...ـ فان کان الامام نظرت، فان أخرجه من ماله جاز7

للمسلمینلأن فیه المال جاز ایضاُ للخبر و اخراجه من بیت
، و ان کان المخرج لذالک غیر الامام جاز ایضاُ عندنا و ةو 

.و الاول اقوي، لان فیه نفعاُ للمسلمین...قال بعضهم: لایجوز
ـ این کاربرد، در مقابل کاربرد آلی است و منظور از آن، 8

استفاده از مصلحت به عنوان سندي مستقل در کشف حکم 
ظور از کاربرد آلی استفاده از مصلحت در است، چنانکه من

.تفسیر سایر ادله یا تشخیص موضوع و متعلق حکم است

ـ به عنوان مثال محقق بحرانی دلیل جواز سودبردن در 9
نیازشدن شخص از تجارت، بلکه استحباب آن را مصلحت بی

دیگران و خودداري از درخواست کمک از مردم در گذراندن 
در حالی که (بنا به تصریح خود ایشان) )،54داند (زندگی می

.این مطلب در اخبار، نیز مورد تصریح قرار گرفته است
برخلاف تصور مشهور است که » اتفاق نظر«ـ تعبیر 10
پندارد اخبارین شیعه سندیت عقل را متعلقاً قبول ندارند!می
ـ اهل سنت بر اساس برخی آیات و روایات قطعی که در 11

خود دارند، ناگزیرند که سنت امامان اهل برخی متون معتبر
بیت (ع) را نظیر سنت پیامبر (ص) به عنوان سند کشف 

إنَِّما «توان به آیات تطهیر شریعت بپذیرند! به عنوان نمونه می
» یریِد اللَّه لیذهْب عنْکمُ الرِّجس أهَلَ الْبیت ویطَهِّرکَمُ تَطْهِیرًا

بیت (ع) از هر نوع رجس (گناه، خطا، ) که بر طهارت اهل4(
همچنین به حدیث متواتر ثقلین (انی .جهل) دلالت دارد

) که به تمسک دائم و در همه حال به ...ترکت فیکم الثَّقَلین
.کند، اشاره نمودقرآن و عترت دعوت می

الدین طوفی منابع مورد استناد فقیه در استنباط ـ نجم12
الدین قاسمی بیست و سانید و جمالاحکام را به نوزده عدد ر

شش منبع دیگر بر این تعداد افزود! برخی از این منابع 
عبارتند از: قول صحابی، مذهب کبار تابعین، شرایع سابق، 
عرف، قرعه، شهادت قلب و الهام، رجوع به منفعت، احتیاط، 

مدینه، استقرار، عادت، اجماع ترین نظریه، اجماع اهل آسان
.)13(...اهل کوفه و

ـ منظور از اصول عملیه، اصول و قواعدي است که در فرض 13
آید و مکلف کار میجهل و نبود حجت معتبر بر حکم واقعی به 

اجراي این اصول .دهدرا از سرگردانی در عمل نجات می
هرچند ممکن است مکلف را به واقع نرساند، لکن عذر او را در 

امیه حکم مطابق این اصول نماید، امنرسیدن به واقع موجه می
بر این اساس اجتهاد در شیعه .نامدمی» حکم ظاهري«را 

الاعتبار و تلاش براي کشف حکم واقعی بر اساس منابع قطعی
براي کشف حکم ظاهري و رفع سرگردانی و تحصیل حجت بر 
اساس اصول عملیه است، در حالی که اجتهاد سنی تلاش براي 

بع مختلف است، هرچند اعتبار کشف حکم واقعی بر اساس منا
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اجتهاد سنی مفاهیمی چون .آن منابع، به قطع نرسیده باشد
.شناسدرا نمی» حکم ظاهري«و » اصول عملیه«

هاي اصولیین این گروه مختصر بحثی ـ برخی از نگاشته14
.پیرامون (استصحاب) و (برائت اصلیه) یا (اخذ به احتیاط) دارند

حثی است که آیا نزاع در قبول یا رد ـ تعبیر فوق اشاره به ب15
گونه مصلحت به عنوان سند اسطنباط واقعیت دارد؟ آیا همان

که معروف است: شافعیه (واقعاً) برخلاف برخی مذاهب فقهی 
دیگر اهل سنت با سندانگاري مصلحت مخالف هستند؟ یا این 
نزاع واقعی نبوده و از حد اختلاف در تعبیر یا اختلاف نظري 

نظر شده، به لی) فراتر نیست؟ با توجه به مطالب ارائه(نه عم
.رسد گزینه دوم صحیح است نه اولمی
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